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 کیده  چ

از گونه مهاجیکی  به سرزمین های مهاجرت،  غیرهارت مسلمانان  فقه اسلامیی  توان حکمی  نمی  اسلامی است. در 

به    ایاز منابع کتابخانه  گیریتحلیلی و با بهره  -گونه از مهاجرت یافت. این پژوهش به روش توصیفی عمومی برای این 

به این    بییااسلامی است. برای دست مهاجرت مسلمانان به کشورهای غیر  ۀپدید  ۀحکومت اسلامی دربار  ۀدنبال تبیین وظیف 

را    ها که مهاجرت به این سرزمین ایاسلامی، ادلهپس از تببین فقهی مفهوم مورد نظر از مهاجرت و سرزمین غیر  ،هدف

یی مانند ناتوانی بر حفظ دین و نفس در سرزمین مبدأ، نیاز به تبلیغ  ها. بروز مؤلفهاندسازند، تبیین شدهمی  مجاز یا الزامی

به وجوب مهاجرت خواهد شد.   توجه، سبب حکم  قابل  ها  آن  بربناکه    هست ایادله  ، مقابل  در دین و وجود مصالحی 

ای، حکومت  بر ادلهمجاز به تحدید مهاجرت یا منع از آن خواهد بود. دستاورد نوشتار آن است که بنا  حکومت اسلامی

ی  های مربوط به مصالح شخصی افراد، از مهاجرت مسلمانان جلوگیری نماید یا ضمانتهاتواند با وجود مؤلفهمی اسلامی

نفی سبیل، وجوب حفظ نظام زیستی و    ۀند از: قاعدالازم برای الزام به بازگشت مهاجران را اتخاذ نماید. این ادله عبارت

 ی معرفتی مهاجران.  هاحاکمیتی توسط حکومت اسلامی، لزوم حفظ نسل و بایستگی پاسداری از دین و ارزش

 مصلحت. اسلامی، مهاجرت، حکومت اسلامی، سرزمین غیر :هاه واژ کلید

 

 طرح مسئله  .1

داشته است.  رنگ  نقشی پرمسافرت و مهاجرت در طول تاریخ بشریت در انتقال فرهنگ، علم و تجارب بشری  

ی بزرگ در طول تاریخ را ارتباط با سایر ملل و اقوام از  های ایجاد تمدن هاتوان یکی از مؤلفه می   ای که  به گونه 

ی  هاماده »هجر« و مشتقات آن و نیز آموزه   ،آیه از قرآن مجید  120در حدود    طریق مسافرت و مهاجرت دانست.

؛ 72؛ انفال:  89؛ نساء:  195)برای نمونه ر.ک: آل عمران:  اعتقادی، اخلاقی و فقهی مهاجرت، سخن به میان آمده است  

و نیز حدود    هاد، امر به معروف و نهی از منکر، طلاقج   نماز مسافر،  ی چوندر ابوابدر فقه اسلامی    (.100توبه:  
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فقیهانی به مناسبت بحث از هجرت و مهاجرت، آن را در شمار    درباره احکام مهاجرت سخنانی به میان آمده است.

»أنّاندطاعات قرار داده  باره چنین نگاشته است:  این  المطلب« در  الهجرۀ قربۀ و طاعۀ«    . نگارنده کتاب »منتهی 

  نماید و چنین می   مطرح  ،سید بن طاووس نیز  ملاک قصد قربت را در هجرت  (.241، ص  6، ج1412)علامه حلیّ،  

مراد از این    (.466، ص  2، ج1400)ابن طاووس،  نگارد: »أن الهجرۀ و التفاضل فیها یرجع إلى قصد الإنسان بالهجرۀ«  می

ای از هجرت، مایه برتری آدمی بوده و شریعت آن را ستوده است که با قصد مهاجر  عبارت آن است که تنها گونه 

   بر تقرب الهی محقق شود.

از آنجا که هجرت مطلوب    توان در شمار عبادیات قرار داد.می   بر این اساس، احکام مهاجرت مطلوب را

ن آن را در زمره اعمال عبادی قرار داد. از  اتومی   پذیرد،می   صورت عقلانی  شارع با اهداف مقدس، مشروع و  

مهاجرت برای اموری چون طلب علم، حج و اقامه دین را هجرت به سوی    ،همین روست که شماری از فقیهان

؛ محسنی،  78، ص4ج،  1418)برای نمونه ر.ک: حسینی طهرانی،    انجام آن از سوی خداست  پاداش  که  اند پروردگار دانسته 

 (. 16، ص 1نووی، بی تا، ج؛ 466، ص1، ج1387

را مهاجرت  موضوع  فقهی  اولیه  نیز نمی   حکم  و  روایات  و  آیات  بررسی  با  نمود.  بیان  کلی  نحو  به  توان 

شود که با وقوع آن مهاجرت واجب عینی خواهد بود.  می   حفظ دین، یافت  مانند لزوم  ی فقهی، مواردیهانگاشته

در مواردی مانند نیاز جامعه اسلامی به علوم تخصصی ناموجود در کشورهای اسلامی، مهاجرت به کشورهای غیر  

گردد.  در سوی مقابل نیز اگر مهاجرت سبب سست شدن اصول اعتقادی و  می   اسلامی، واجب کفایی ارزیابی

  توان احکام استحباب میمیزان اهمیّت موضوع  براساس    اینبربنارفتاری مسلمانان گردد، عملی حرام خواهد بود.  

 کراهت را برای مهاجرت بیان کرد.یا 

ی غیر اسلامی به نحو کلی ممنوع  هامیان فقیهان این اختلاف دیدگاه وجود دارد که آیا اقامت در سرزمین 

ان اقامه شعائر  گردد حرام است؟ برخی فقیهان معتقدند در شرایطی که امکمی   است یا تنها اقامتی که سبب مفسده

سرزمین کفر وجود نداشته باشد، بر شخص ساکن در آن بلاد، واجب است که مهاجرت نماید  دینی یا مذهبی در

 (.399، ص1، ج1371)میرزای قمی،  و در صورت عدم مهاجرت، قابل تعزیر خواهد بود  (.  34، ص  21، ج1363)نجفی،  

مغزهاى متفکّر نگارد: »می   الله مکارم شیرازی در پاسخ به پرسشی درباره جواز مهاجرت به بلاد کفر چنین  تآی

تقویت    مسلمین و افراد متخصّص آنها، باید در خدمت کشورهاى اسلامى باشند ولى در موارد ضرورى اگر باعث 

کفّار و ضعف مسلمانان نشوند و متأثّر به آداب حرام آنها نگردند اشکالى ندارد و اگر بتوانند با قول و فعل خود  

این    (.349، ص1، ج  1427)مکارم شیرازی،  مبلّغ اسلام در آن مناطق باشند کار خوبى خواهد بود«   برخی نیز حکم 
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اگر هجرت از     (.17، ص  3، ج1413؛ شهید ثانی،  446، ص  7، ج1363)مقدس اردبیلی،     اند موضوع را استحباب دانسته

توان گفت اقامت در آنجا حرام است. با  می   سرزمین کفر واجب باشد، با بهره از ضد عام یا مفهوم مخالف آن

  توان دریافت که مهاجرت، عملی است که حکم تکلیفی آن به مکلف متوجه بوده و ویمی   توجه به این احکام 

 تواند با تشخیص موضوع، حکم متناسب را برای خویش را در صورت پدید آمدن شرایط مختلف دریابد. می

توان گفت که برای مهاجرت به معنای امروزی آن بر حسب موضوع و شرایط، حکمی متناسب می   به هر روی

مند و مستقل مورد آفرینی بر تعیین حکم، به شکلی ضابطهو نقش  هاوجود دارد. اما تفاوت این شرایط و ویژگی 

در تمامی این موارد، تشخیص موضوع یا حالتی که بر موضوع حادث   تحقیق و بررسی فقیهانه قرار نگرفته است.  

نمایند که در آنها حکومت اسلامی  می   اما مواردی رخ  گردد، بر عهده مکلف است. می   شده و سبب یافتن حکم 

آفرین است. به این بیان که حکومت اسلامی در قامت برپادارنده احکام اسلامی،  در تعیین حکم مهاجرت، نقش

زم است چه رویکردی را برگزیند؟  پاسخ ابتدایی به این سؤال در  سلمانان، لابا پدیده مهاجرت آحاد مدر مواجهه  

 دو حالت الزام به مهاجرت یا منع از آن قابل تصور است.

فریقین   فقه  منابع  در  دقت  حکومتمی   با  وظیفه  که  دریافت  درخواست  هاتوان  با  مواجهه  در  اسلامی  ی 

فقط نهاد   در فقه اسلامی، حکومت نه   ی غیر اسلامی به دقت، تبیین نشده است.هامهاجرت مسلمانان به سرزمین 

ویژه  به   1، اجرایی صرف، بلکه حافظ دین، نظم عمومی و مصالح امت اسلام است. با گسترش پدیده مهاجرت کلان

تواند پیامدهایی  یابد. مهاجرت کلان، می های غیر اسلامی، این وظیفه بیش از پیش اهمیت می به سمت سرزمین 

زمینه  در  باشد.  عمیق  داشته  اسلامی  کشور  برای  اقتصادی  و  امنیتی  دینی،  فرهنگی،  هویتی،  جمعیتی،  این  های 

ی متناسب هانامهکه در نهایت سبب وجود نداشتن قوانین و آیین -ی علمی پیش گفته  هاپژوهش با درک خلاء 

در    ، به دنبال تبیین نقش دولت اسلامی درباره پدیده مهاجرت به کشورهای غیر اسلامی است.  -گرددمی   اداری

  ها این جستار تنها حکم فقهی استقرار دائم یا موقت در کشورهای غیر اسلامی از طریق مهاجرت به آن سرزمین 

وهش آن است که آیا حکومت اسلامی حق جلوگیری از مهاجرت  اصلی پژ  پرسش  مورد بررسی قرار گرفته است.

به سرزمین  یا خیر؟هاافراد مسلمان  تببین   ی غیر اسلامی را دارد  از  این پرسش، پس  به پاسخ  برای دست یافتن 

اصطلاحی مفاهیم پرکاربرد پژوهش، دلایل بیانگر وظیفه حکومت اسلامی در ممانعت از مهاجرت در شرایطی  

 خاص تبیین شده است.

 
1 . Mass immigration. 



 

4 

 

   تحقیق پیشینه .2

ان دریافت که  وتمی ی غیر اسلامیهای فقهی فریقین درباره موضوع مهاجرت به سرزمین هابا بررسی نگاشته 

با این    هاپژوهش مستقلی درباره تببین وظیفه حکومت در برابر مهاجرت مسلمانان به این سرزمین  وجود ندارد. 

 یی که بیشترین ارتباط را با جستار حاضر دارند عبارتند از:  هاپژوهش حال، گزارشی از برخی

یی به  هافصل   ( در1400محمد اسماعیل نباتیان در کتاب »فقه و امنیت: امنیت پژوهی در تراث فقه شیعی« )

بخشی  در  نموده و    ی امنیت مانند امنیت نظامی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، زیست محیطی و قضایی اشارههاگونه 

با عنوان »امنیت ملی« کوشیده است تا دلایل ذیل را برای وجوب حفظ این نوع از امنیت تبیین نماید: قاعده نفی  

در این کتاب با بهره از قواعد عمومی مانند استقلال نظام اسلامی، حفظ نظام و امنیت دار    سبیل و قاعده سلطنت.

گونه  لزوم گستراندن  درباره  از  هاالاسلام  سیاسی  و  امنیت جمعیتی  است.    ،حفظ جمعیتراه    ی  اشاراتی شده 

بخش این کتاب با پژوهش حاضر، بخشی است که در آن  شماری از قواعد فقهی ناظر به حفظ و  ترین  مرتبط

صیانت از اتباع دولت اسلامی، مطرح شده است. اما رویکرد این بخش نیز بیانگر وظیفه دولت اسلامی در برابر  

  (.255-250، صص 1400)ر.ک: نباتیان، نیست مهاجرت مسلمانان 

ش( به دنبال تبیین حکم فقهی مهاجرت  1402سید امیر حسینی ترکستانی نیز در کتاب »هجرت و مهاجرت« )

در مواجهه  در مقاله »بررسی الزامات بین المللی    (.27، ص  1402)ر.ک: حسینی ترکستانی،  مقدس و مطلوب شارع است  

( به کوشش سید میری رستمی و  1398م از منظر قرآن و فقه امامیه« )با قاعده نفی سبیل و تأثیر آن در بقاء نظا

مواردی از   ،و پس از آنشده همکاران به بررسی تفسیری آیات مورد استناد برای اثبات قاعده نفی سبیل پرداخته 

   .استشده  را بر شمرده و نیز برخی مصادیق لزوم توجه به مصالح نظام جریان قاعده در فقه و حقوق ایران 

توان یافت که به دنبال تببین مسئولیت حاکم اسلامی و ابعاد  نمی   ها، پژوهش مستقلی را با وجود این پژوهش 

حکومتی مهاجرت مسلمانان به کشورهای غیر اسلامی باشد. وجه نوآوری نوشتار آن است که با تکیه به ادله لفظی 

و عقلی، وظیفه حکومت اسلامی را درباره مهاجرت مسلمانان به کشورهای غیر اسلامی با  در نظر داشتن مصالح  

رااه قواعد  ادله و  این  تمامی  فقیهان فریقین در  نظرات  به  است. هم چنین توجه  نموده  بررسی  توان جنبه  می   مّ 

امید است نتایج این تحقیق بتواند گامی در راستای تبیین فقه مهاجرت  نوآوری تطبیقی این نوشتار ارزیابی نمود.  

درباره  ی اسلام  هار و پاسخ به نیازهای فقهی مسلمانان مهاجر باشد. بی شک الگو قرار دادن آموزه در شرایط معاص

 را مرتفع سازد.  هاو دوگانگی  هاتواند بسیاری از چالشمهاجرت می 
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 تبیین مفاهیم تحقیق  .3

ادله فقهی موضوع مورد پژوهش تببین  از  این  مهم ، لازم است که  پیش  استفاده در  ترین اصطلاحات مورد 

 پژوهش، یعنی مهاجرت و سرزمین غیر اسلام، مفهوم شناسی گردند.

 . مهاجرت3-1

به معنای دوری گزیدن، جدا شدن، مفارقت، ترک وطن، عدم نزدیکی و   از ریشه هجر  در لغت  هجرت 

با مفهوم وصل آمده است   ابن درید،  مخالف  ازهری،  468، ص1، ج1988)ن.ک:  ؛ راغب اصفهانی،  29، ص  6، ج1421؛ 

، 1414)ابن منظور،  است    جدا کردن از یکدیگر   معنای بریدن، قطع کردن و  بهاسم مصدر هجرت نیز    (.832، ص  1412

  اند مفهوم عمومی این واژه را جدایی انسان از غیر خویشتن گفته   دانانلغت  (.606، ص  7، ج1414؛ زبیدی،  258، ص5ج

جد  طریق  از  می اکه  قلبی حاصل  انفصال  یا  زبانی  مفارقت  اصفهانی،  آید  یی جسمی،  در    (.833، ص  1412)راغب 

ساکن شدن در سرزمین    اصطلاح دانش فقه نیز به معنای  رها کردن سکون، مسکن، قوم و سرزمین خویشتن و

 (.365، ص 1408؛ سعدی، 419، ص 28، ج1423)جمعی از پژوهشگران، دیگر است  

مهاجرت نماید آن را ترک گفته و    ،در فرهنگ دهخدا چنین آمده که مهاجر کسی است که  از وطن خود

گزیند   سکنی  دیگر  سرزمینی  ج1338)دهخدا،  در  ص46،  واژه    (.159،  انگلیسی،  زبان  در  مهاجرت  کلمه  معادل 

«immigration  است. در برخی روایات، مفاهیمی چون ترک محرمات، دوری از باطل و پذیرش مشتاقانه اسلام »

به عنوان هجرت معرفی شده و آموزه  ؛ حاکم 516، ص3، ج1375؛ طریحی،  356، ص  15، ج1429)کلینی،    اند های آن 

در فقه سنتی، هجرت به معنای خروج از دار الحرب به سمت سکونت در دار الاسلام    (.54، ص  1، ج1411  نیشابوری، 

سکونت در    ،برخی نیز معتقدند مراد از هجرت  (.831، ص  2، ج1380نی،  ؛ شهید ثا210، ص  11، ج1363)بحرانی،  است  

؛ محقق کرکی، 278، ص  8، ج1430)شهید اول،  مناطق شهری در مقابل سکونت در بادیه و مناطق غیر متمدن است  

 (. 411، ص1، ج1414

اقدام به تغییر محل اقامت  ای سیاسی  ضمن عبور از مرزهشود که  در تعریف حقوقی، مهاجر به فردی گفته می 

های سیاسی، اقتصادی، جمعیتی، مذهبی، نژادی و یا معیشتی با  خود، برای مدت نسبتا طولانی به جهت ملاحظه 

)ابراهیمی،  کند نماید و کشور خود را به قصد مهاجرت به کشور مهاجر پذیر ترک می رعایت تشریفات قانونی می 

کتابچه راهنمای کمیساریای عالی پناهندگان ملل متعهد درباره مفهوم مهاجرت چنین    62در بند    (.177، ص  1383

کند. ممکن دیگر ترک میای آمده است: »مهاجر کسی که کشورش را برای ترک وطن و اقامت گزیدن در نقطه 

ر هر  است او با سودای تغییر یا ماجراجویی یا به همراه خانواده و یا به دلایل دیگری نقل مکان نموده باشد... د
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حال، چنانچه او منحصراً به خاطر ملاحظات اقتصادی نقل مکان نموده باشد، وی یک مهاجر اقتصادی است و نه  

 (.30-29، صص 1395)به نقل از شهبازی و چهل امیرانی، یک پناهنده« 

توان گفت که مهاجرت به معنای انتقال از یک کشور یا منطقه به کشور یا منطقه  بندی این تعاریف می با جمع  

شود. در این پژوهش، تنها به  های گوناگون به شکل، جبری، اکراهی یا اختیاری انجام می دیگر است که با انگیزه 

مهاجرت خود انگیزه   بررسی حکم  هر  با  می   ای خواسته  پرداخته  اشخاص  مهاجرت از طرف  و حکم  های  شود 

 اجباری بدون اختیار اشخاص از دامنه این پژوهش خارج است.

 سرزمین غیر اسلامی  . 3-2

ی غیر اسلامی ترکیبی وصفی است که معنای آن در زبان پارسی نیاز به توضیحی ندارد. نزدیک  هاسرزمین 

و کشورهایی    هابه سرزمین   لکفردار افقهی عبارت  »دار الکفر« است.    اصطلاحترین تعبیر برای انتقال این مفهوم در  

آنها جاریمی  گفته در  اسلام  احکام  و  هستند  اسلام  و حاکمیت  سیادت  قلمرو  از  که خارج  و نمی   شود  شود 

، حاکمیت کافران بر آن سرزمین  این عنوان بر سرزمینیحاکمیت درآن با قانون غیر الهی است. ملاک در صدق 

با عنایت به     (.242، ص3، ج1367زنجانی، عمید ؛ 78، ص 11، ج1430شهید اول، )و اجرای احکام غیر الهی در آن است 

آن حاکم است و  نه    شود که نه حکومت اسلامی برمی  ، به مناطقی اطلاقگفته شد دارالکفر در فقه اسلامی  آنچه

اجرا به  می   احکام شرعی اسلام در آن آشکارا  ناظر  این اصطلاح   . باشند  اگر ساکنان آن مسلمان  ، حتی  شود 

 ترکیب جمعیّتی یا هویتی ساکنان.  حاکمیت و قوانین است نه صرفاً

 مؤلفه های اثر بخش بر تعیین حکم گونه های مهاجرت  .4

همانگونه که در مقدمه این پژوهش گفته شد، حکم اولیه مهاجرت بنا بر شرایط مختلف قابل تعیین است.  

مهاجرت گردد. در ادامه به    به وجوب  بنابراین ممکن است شرایطی روی دهد که عروض آنها سبب حکم

 شود.تببین مهم ترین این شرایط پرداخته می 

 در محل سکونت یا مذهب   حفظ دین ناتوانی بر .4-1
از جمله چنین آمده است    قرار وجوب مهاجرت شمرده شده است.، سبب استبرخی شرایط  ، وقوعقرآن کریم رد

الْأرَْضِ  قاَلُوا أَلَمْ تَکنُْ أَرْضُ اللَّهِ  إِنَّ الَّذیِنَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِکَۀُ ظاَلمِِی أَنفُْسِهِمْ قاَلُوا فِیمَ کُنْتُمْ  قاَلوُا کُنَّا مُستَْضْعفَِینَ فِی »



 

7 

 

مَصیِرًا  وَسَاءَتْ  جَهَنَّمُ   مَأْوَاهمُْ  فأَوُلَئِکَ  فِیهَا  فَتُهاَجِرُوا  اثبات وجوب     این آیه   از فقیهان    (.97)نساء:    2«وَاسِعَۀً  برای 

؛ یزدی،  318)مقدس اردبیلی، بی تا، ص  اند ی آن را حفظ نمود، بهره برده هاهجرت در شرایطی که نتوان دین و آموزه 

در احادیثی نیز وجود مصالحی مانند حفظ دین، دلیلی برای   (.  16، ص  2، ج1412؛ شافعی،  278، ص  2، ج1415محمد،  

شده است: »مَنْ فَرَّ بِدِینِهِ مِنْ  وجوب مهاجرت دانسته شده است. در حدیث مرسلی از رسول خدا )ص( چنین نقل  

الْجَنَّۀَ« استَْوْجَبَ  الْأَرْضِ  مِنَ  کَانَ شبِْراً  إِنْ  وَ  أرَضٍْ  إِلَى  نیز    (.31، ص  19، ج1403)مجلسی،    3أَرْضٍ  فقیهان  از  برخی 

دانند می   یی برای وجوب هجرتهامواردی چون آزار رسانی کافران و عدم توانایی بر مقابله با بدعتها را مؤلفه

 (. 260، ص 4؛ عاصمی، بی تا، ج264، ص3)نووی، بی تا، ج

 تبلیغ دین  . 4-2
مایه ابوعمرو کشّی به اسناد خویش در حدیث معتبری، پرسش حماد سمندری از امام صادق  پژوه گران رجال 

قُلْتُ لِأَبِی عَبْدِ اللَّهِ )ع( إِنِّی أَدْخُلُ إِلَى بِلَادِ   )ع( را درباره سکونت در سرزمین کفر، چنین گزارش نموده است: »

  ؟ مَّ تذَکُْرُ أَمْرَنَا وَ تدَْعُو إِلَیْهِالشِّرْکِ وَ إِنَّ مَنْ عنِْدَنَا یقَُولُونَ إِنْ مِتَّ ثَمَّ حُشِرْتَ مَعَهمُْ، قَالَ، فقََالَ: یَا حمََّادُ إِذاَ کنُْتَ ثَ

لیِ    )ع(   قاَلَ، فقََالَ  .قاَلَ، قلُتُْ لَا  ؟ فَإِذاَ کنُْتَ فیِ هذَِهِ الْمُدُنِ مُدُنِ الْإِسلَْامِ تَذکُْرُ أَمْرَنَا وَ تَدْعوُ إِلَیْهِ  )ع(  قَالَ   .قُلْتُ بَلىَ

  یگر د یاتبا توجه به روا (.344، ص 1409)کشیّ،  4إِنَّکَ إِنْ مِتَّ ثَمَّ حُشِرْتَ أُمَّۀً وحَْدَکَ وَ سَعَى نُورُکَ بَیْنَ یَدیَکَْ«

  بردند ی »امر« و »هذا الامر« بهره م  یراز تعب  یت،به مساله امامت و ولا  یممستق  یراشاره غ  ی که ائمه برا  یافتدر  توانیم

در این  (.  177، ص1، ج1429  ینی،؛ کل177، ص1، ج1404؛ صفار،  202، ص1، ج1371  ی،نمونه ر.ک: برق  ی)برا

 
کسانى که فرشتگان )قبض ارواح(، روح آنها را گرفتند در حالى که به خویشتن ستم کرده بودند، به آنها گفتند: »شما در  .    2

چه حالى بودید؟ )و چرا با اینکه مسلمان بودید، در صف کفار جاى داشتید؟!(« گفتند: »ما در سرزمین خود، تحت فشار و مستضعف 

نبود که مهاجرت کنید؟!« آنها )عذرى نداشتند، و( جایگاهشان دوزخ  بودیم.« آنها ]فرشتگان  [ گفتند: »مگر سرزمین خدا، پهناور 

 است، و سرانجام بدى دارند.

 . کسی که برای حفظ دینش، از محلی به محل دیگر برود، ولو به اندازه یک وجب باشد، بهشت برای او حتمی می شود. 3

  یری اگر تو بم  یندگو  یبه من  م یاناز اطراف  یرورم و کسان  یاهل شرک م   هایینبه امام صادق )ع( عرض کردم که من به سرزم.    4

عرض    ی؟کن  یو به آن  دعوت م  شوییم  یادآورامر ما را    یکه آنجا هست  یحمّاد، زمان  ی. امام )ع( فرمود: ایشو  یبا آنان محشور م

امام )ع( به من     ی؟کن  یو به آن دعوت م  یکن  یم  یادآوریامر ما را   یهست یاسلام  یها  ینه در سرزمیککردم: بله. امام فرمود: زمان

 . و نورت در مقابل تو خواهد بود یشو  یامت سپس محشور م یکبه شکل  یریبم یکهفرمود: زمان
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« می توان فهمید که بیان امر اهل بیت )ع( و دعوت به آن،  تَذْکُرُ أَمرَْنَا وَ تَدْعوُ إِلَیْهِروایت، به آشکاری از عبارت »

 جواز سکونت در سرزمین غیر اسلامی را فراهم می آورد. 

 مصلحت آمیز بودن مهاجرت  . 4-3
در تعریفی عمومی،   مایه کشف یا تغییر حکم را فراهم نمایند.د دست تواننیم در عملی، مصالح داشتن  دوجو

  دانسته شده است   امر مورد پسند و  دور کردن امر نامطلوب  مصلحت به معنای جلب نفع یا دفع ضرر یا تحصیل  

ق هدف شریعت به  در تعریفی دیگر، مصلحت عبارت است از محافظت بر تحق  .(206-205صص    ،3، ج1409طوفی،  )

ازب  (.270، ص  2، ج1409،  )شوکانی  از خلقهمراه دفع مفاسد   یشمندان معاصر مصلحت را چنین تعریف  اند   رخی 

: »امری که در آن صلاح نیرومندی وجود دارد. چون مصلحت بر وزن »مفعله« است و این صیغه برای  اند نموده

به کار  به مکانی گفته می   مواردی  واقع  بنابراین، مصلحت در  فراوانی وجود دارد.  به  منه در آن    رود که مشتقٌ 

شود که نفعی پیوسته یا غالب برای تمامی  می  شود که صلاح در آن فراوان است. و از روی مجاز به عملی گفتهمی

یشمندان شیعی در تعریفی نسبتاً مشترک،  اند  شماری از  .(185، ص 2000، )کوکسال آدمیان یا شماری از آنان دارد«

خروی انسان یا هر دو، با او  اُ : »مصلحت چیزی است که در اهداف دنیوی یا  اند مصلحت را چنین تعریف نموده

در این تعریف مراد    (.203،  ص  1423ی،  )محقق حلّ  سازگار باشد  و نتیجه آن تحصیل منفعت یا دفع مضرت است«.

 برای درک نفع یا ضرر خواهد بود.ای  از منفعت و ضرر، هرگونه لذت یا درد و رنجی است که وسیله

بر     تواند موجب حکم وجوب مهاجرت گردد. برای نمونهمی   بر این اساس، عروض مصالح به حکم عقل

بِالصِّینِ«   . اساس روایات پر شماری در سفر رفتن منافعی وجود دارد لَوْ  الْعِلمَْ وَ  اطلُْبُوا  بر اساس روایاتی چون » 

،  1403مجلسی،  )«  و » لَوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِی الْعِلْمِ لَطلَبَُوهُ وَ لَوْ بِسَفْکِ الْمُهَجِ وَ خَوضِْ اللُّجَج (  177، ص  1، ج1403)مجلسی،  

مطلق دریافت که سکونت  شکل    توان از این روایات به  نمی   علم آموزی از متخصصان لازم است، اما   (،178، ص  1ج

به   مهاجرت  جواز  نیز  معاصر  فقیهان  باشد.  مجاز  علم،  تحصیل  برای  اسلامی  غیر  سرزمین  در  شرایطی  هر  در 

 (. 1014، ص2، ج1381)موسوی خمینی،  اندته کشورهای غیر اسلامی را منوط به توانمندی بر حفظ دین و مذهب دانس

سرزمین  در  اقامت  و  مهاجرت  که  هویداست  مصالح هانیک  که  است  مجاز  زمانی  تا  تنها  اسلامی  غیر  ی 

ی غیر  هاگفته تحصیل نشده باشد. اما پس از دریافتن هدف مورد نظر، ادامه سکونت و اقامت در سرزمین پیش

 اسلامی مجاز نخواهد بود.
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 یا تحدید آن  از مهاجرت منع  در بیانگر وظیفه حکومت اسلامی و قواعد فقهی ادله  .5

  توان به نمی  تا اینجا این نتیجه حاصل شد که مهاجرت در شرایطی، امری ضروری و واجب خواهد بود. اما

گردد. به دیگر می  عمومیشکل    دریافت که عروض این شرایط سبب جواز مهاجرت به  شکل عمومی و فراگیر

ی غیر اسلامی جایز  هاسخن، پرسش این است که آیا با پیش آمدن این شرایط در هر حالتی، مهاجرت به سرزمین

تقیید خواهد بود یا خیر؟ از آنجا که برای شکل گیری اطلاق یا عمومیت یک حکم، لازم است ادله بیانگر حکم،  

نماید ادله محتمل که توان تخصیص یا تقیید ادله  می  بایسته   در مواردی تخصیص نخورده باشند،   پذیر نباشند یا 

 شود که می   پرداختهقواعدی      و    هایانتحلیل بنو  مخصِص    تبیین ادله    به  در ادامهپیش گفته را دارند، یافته شوند.  

 توان بر اساس آنها جواز الزام حکومتی بر تحدید یا منع مهاجرت را تبیین نمود.می

 قاعده نفی سبیل  . 5-1

مربوط   قواعد  از  اقلیت   هب یکی  با  مسلمانان  میان  حاکمیتهاروابط  سایر  و  دینی  اسلامی،  های  غیر  ی 

است که با عنوان »نفی سبیل« معروف است. معنای عمومی قاعده آن است که مسلمانان در تعامل با غیر ای قاعده 

یی انجام دهند که موجب تسلط یا تفوق غیر مسلمانان بر افراد یا جامعه اسلامی  هایا واکنش  هامسلمانان نباید کنش

 . (357، ص2، ج1417؛ حسینی مراغی، 789، ص1، ج1377)بجنوردی،  گردد

نَکُنْ مَعَکمُْ    مستند بنیادین این قاعده فراز پایانی آیه »الَّذینَ یتََرَبَّصُونَ بِکمُْ فَإِنْ کانَ لَکُمْ فَتْحٌ منَِ اللَّهِ قالُوا أَ لمَْ

فَاللَّ المُْؤْمنِینَ  نمَْنَعکُْمْ مِنَ  نسَْتَحْوِذْ علََیْکُمْ وَ  لَمْ  أَ  لِلْکافِرینَ نَصیبٌ قالُوا  إِنْ کانَ  لَنْ  وَ  الْقیِامَۀِ وَ  یَوْمَ  بیَْنَکُمْ  یَحْکُمُ  هُ 

از آنجا که در این آیه واژه »سبیلاً« به شکل نکره در    است.  (141)نساء:    5«یَجْعَلَ اللَّهُ للِْکافِرینَ علََى المُْؤْمنِینَ سبَیلاً

، صص  2، ج1392)موسوی خمینی،    .توان در دو عرصه تکوین و تشریع عمومیّت را از آن دریافتمی  سیاق نفی آمده،

ج1417مراغی،  حسینی  ؛  141-412 ص  2،  شیرازی،  353،  مکارم  ج1373؛  ص4،  درباره    (175،  آیه  حکم  که  معنا  این  به 

  ی مختلف فرهنگی، اقتصادی، سیاسی، امنیتی و ... است.هاعرصه 

ممکن است چنین به نظر برسد که مراد از عدم تسلیط کفار در این آیه، جعل تشریعی حکم است نه جعل  

شود که کافران و دشمنان اسلام، در عالم ماده بر مسلمانان  می   مواردی مشاهده  ،تکوینی آن. چرا که در طول تاریخ 

 
گویند: مگر ما با  کشند و مراقب شما هستند؛ اگر فتح و پیروزى نصیب شما گردد، مىمنافقان همانها هستند که پیوسته انتظار مى. »   5

گویند: مگر ما شما را به اى نصیب کافران گردد، به آنان مىشما نبودیم؟ )پس ما نیز در افتخارات و غنایم شریکیم!( »و اگر بهره 

با شما شریک خواهیم بود!(« خداوند در روز رستاخیز، میان شما مبارزه و عدم تسلیم در برابر مؤمنان، تشویق نمى کردیم؟ )پس 

 «.کند؛ و خداوند هرگز کافران را بر مؤمنان تسلطى نداده استداورى مى
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توان گفت که مراد از جعل تکوینی عدم تسلط کفار بر مسلمانان، می   . در پاسخ به این تصور،اندغلبه پیدا کرده 

ی  هاتوانند در مقابل مسلمانان حجت و برهانی قابل قبول ارائه کنند. هم چنین پیروزی نمی   آن است که کافران

ظاهری آنها، هیچ گاه دوام و استمرار ندارد. همانگونه که در تاریخ نیز تسلط سیاسی کافران بر مسلمانان، پس از 

 دچار افول شده است.   ایدوره 

« علیه«  روایت مرسل  یعلى  یعلو و لا  است.   نیزالإسلام  استفاده  قابل  قاعده  این  اثبات  ادله  از    به عنوان یکی 

اصفهانی،  582، ص3، ج1425انصاری،  ) زارعی س445، ص2، ج1427؛  این  (.  384، ص  9، ج1430زواری،  ب؛  سندی  ضعف 

 روایت به واسطه شهرت روایی آن در میان قدمای اصحاب و فقهاء بزرگ قابل جبران است. 

مصطفوی،  ؛  242، ص  1، ج1377بجنوردی،  )   بیانگر نفی تسلط غیر مسلمانان بر مسلمانان است  معنای عمومی قاعده،

ی  ها و راه   هابر اساس این قانون، از انجام کاری که سبب  ایجاد زمینه  (.346، ص  19؛ نووی، بی تا، ج293، ص  1421

بر مسلمانان گردد، نهی شده است. به دیگر بیان، هر اقدامی که سبب    مسلمانان  ی تسلط و تفوق غیرهانفوذ و گونه

اثر گذاری دشمنان اسلام بر سرنوشت مسلمانان گردد، با اراده تشریعی پروردگار مخالف خواهد بود. بنابراین،  

از ایجاد راه  نفوذ و اسهایا زمینه   هاکارگزاران نظام اسلامی موظفند که  یا جوامع    یلاء غیر مسلمانانتی  افراد  بر 

 (.52، ص  1397)ر.ک: حسینی ترکستانی، . اسلامی جلوگیری نمایند

  ی، قواعد و مسائل فقه  یراست که بر سا  یهاحکام ثانو  یریاز قواعد اثرگذار بر شکل گ  یکی   یلسب  ی قاعده نف

قاعده    ین ا   یانب  یگر (. به د378تا، ص    ی محسن، ب  یدس  یم، ؛ حک142، ص  4، ج1425  ی،نقش حکومت دارد )انصار 

به    ی، آن و با حفظ منافع  جامعه اسلام  یتاز اسلام و حاکم  ی با هدف دفع ضرر اساس  یژه،در موارد و  تواندیم

قاعده  آفر  یهثانو  یاشکل  قواعد    ینینقش  با ظهورات  تعارض  در  و  اول  یا نموده  از ح  ی،فقه  یهادله  را    یث آنها 

،  2، ج1417  ی،مراغ  ینیدارد. )حس  ینظام اسلام   یمل  یتقابل توجه با امن  یقاعده ارتباط  ین سازد. ا   یعملکرد خنث

جز    ی با اهداف  یاسلام  ی(. اگر مهاجرت مسلمانان به کشورها 187-185، صص  1، ج1377  ی،؛ بجنورد349ص  

 یهالحمات از تح   یدر تعارض باشد، مصداق  یو با اهداف دولت اسلام  یردصورت پذ  یند  یغو تبل  یلتجارت، تحص

 .ستا یلسب یشرع نبوده و مخالف قاعده نف ییدکفار خواهد بود که مورد تأ  یه قرار گرفتن مسلمانان در سا

عدم جواز زن مسلمان با    در موارد فراوانی مانند عدم علوّ خانه غیر مسلمان بر منزل مسلمانان،  شیعی،فقیهان  

رزند مسلمان، عدم جواز کمک گیری  فکافر بر    مسلمان بر مسلمان، عدم ولایت پدرغیر مسلمان، عدم ولایت غیر  

، حکم خویش را برآمده از  از کافران معاهد در مقابله با باغیان و عدم جواز فروختن عبد مسلمان بر غیر مسلمان

؛  موسوی 206، ص  29، ج1363؛  نجفی،  91، ص8، ج1374علامه حلی،    ؛  46، ص  2، ج 1387)ر.ک: طوسی،    این قاعده می دانند 
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ج1392خمینی،   ص2،  شود،  (.  544،  کفار  تقویت  سبب  مسلمان  غیر  کشورهای  در  مسلمان  کردن  کار  اگر  پس 

  (.350، ص 1، ج1427)مکارم شیرازی،  .مهاجرت به آن مکان جایز نیست

سرزمین  در  باشد که سکونت  داشته  وجود  دیدگاه  این  است  غیر  هاممکن  تسلط  با  ملازم  اسلامی،  غیر  ی 

جتماعی بوده و از این نظر، اساس زندگی در چنین  ا و زندگی    مسلمان بر مسلمان در شئون مختلف کار، قانون

زمینه تسلط غیر   ،حداقل آن است که از طریق استخدام و استیجار  یی بدون دلیلی اهمّ، جایز نیست.هاسرزمین 

ی غیر  هارسد، چرا که سکونت در سرزمین نمی  اما این دیدگاه استوار به  نظر  .آیدمی مسلمانان بر مسلمانان فراهم

آید که مراد از تسلط،  می   اسلامی، ملازمه تامیّ با تسلط همه جانبه غیر مسلمانان بر مسلمین ندارد. چنین به نظر

ی  ها توان پذیرفت که سکونت در سرزمین نمی  فرمان راندن بر شخصی بدون در نظر داشتن استقلال اوست. لذا

مالی،   استقلال دینی، حقوقی،  و  اختیار  اما اگر محرز شود که  باشد.  قرین  با چنین حالتی  اسلامی، همواره  غیر 

توان با استناد به  می  شود،می   ی غیر اسلامی، مخدوشهاآبرویی یا جسمی مسلمانان به واسطه سکونت در سرزمین 

 شود، جلوگیری نمود. میای قاعده نفی سبیل از مهاجرتی که منجر به چنین نتیجه 

 وجوب حفظ نظام توسط حکومت اسلامی  . 5-2

ها، تجمیع، ملاک، به سامان کردن و تألیف چیزی با  واژه نظام از ریشه نظم به معنای رشته متصل کننده مروارید 

در سخن فقیهان، نظام در دو معنا    (.443، ص5، ج1406؛ ابن فارس،  165، ص8، ج1409)فراهیدی،  چیز دیگر آمده است  

)ن.ک: موسوی  حکومت سیاسی  ( 2( و 76، ص1376)نایینی،  های اسلامی ( اساس اسلام و سرزمین 1به کار رفته است: 

  (. 52، ص1)ایروانی، بی تا، جاند  برخی نیز مراد از نظام را نظام متناسب با عصر و زمانه دانسته(.  510، ص3، ج1381خمینی،  

؛ نجفی، 370-369، صص  1، ج 1371  )برای نمونه ر.ک: میرزای قمی،  می، عبارت »وجوب حفظ بیضه اسلام«در فقه اسلا

 گردد. می  تراز با حفظ نظام اسلامی ارزیابیمفهومی است که هم  (192، ص22، ج1363

در تعریفی عمومی، مراد از نظام، ساختار فراگیری است که آدمیان با حفظ آن و نیز مطابق نمودن حرکات خود  

این اساس، انواع مقررات بشری به شرط سرچشمه  بر  (.125، ص1388)ن.ک: علیدوست،  رسند  می با آن به نیک فرجامی 

گرفتن از حکم عقل و انطباق با مصالح عمومی، در راستای حفظ نظام بوده و نادیده انگاشتن آنها سبب اختلال 

نظام می  راگردد.  در  نظام  ارزشی، دینی،  هااز سامانهای توان مجموعه می   مفهوم  اقتصادی،  ی زیستی، اجتماعی، 

واحد به ثبات  ای شکل گرفته و تداوم قوام جامعه در قامت پیکره  هاسیاسی و امنیتی دانست که جامعه بر اساس آن

، سبب ایجاد تنش، هرج و مرج و هاوابسته است. به دیگر سخن کاستی در هر یک از این سامانه   هااین سامانه 
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است که  این نوشتار، مفهوم عامی مراد از حفظ نظام در یا آتی آدمی خواهد شد.    فعلی  ناکارآمدی در روند زیست

   رود.های مسلمین به کار می در راستای حفظ انسانیّت، ساختارهای اجتماعی، دین اسلام و تمدن سرزمین 

و »تأمین    (7، ص1414)عراقی،  ازند : »برآوردن حقوق مردم«  هم تعابیر ذیل در سخن فقیهان، با مفهوم حفظ نظام  

تعابیر ذیل در سخن فقیهان، با مفهوم حفظ نظام هم سازند : »برآوردن    (.211، ص1409)اصفهانی،  نیازهای مردم«  

نیازهای مردم«    (7، ص1414)عراقی،  حقوق مردم«   مقابل،   از مفهوم    یدر سو  (.211، ص1409)اصفهانی،  و »تأمین 

  ی، به کار رفته است: »فساد امور مردم« )لار   یلذ  یرتعاب  یزمفهوم ن  ین ا   ی . براشودیاختلال در نظام سخن گفته م

  «ین ( و »اخلال در امور مسلم620، ص2، ج1379  ینی،خم  ی)موسو  «ی(؛ »هرج و مرج اجتماع157، ص2، ج1318

کند، به   یجادااخلال   یدر نظام اجتماع هرج و مرج شده و    یجادا ببکه س  ی(. هر عمل657، ص2، ج1392)همو،  

 حکم عقل  ممنوع است. 

ای است که به صورت کفایی بر عهده همگان  وجوب حفظ نظام و پیشگیری از اختلال در آن از احکام اولیه 

توان گفت مقابله با هر عاملی که در نظام معرفتی، دینی،  بر این اساس می   (.6، ص4، ج1414)محقق کرکی،  است  

وجوب حفظ نظام و پیشگیری از اختلال در آن از      کند، روا خواهد بود.  ای اختلال ایجاداخلاقی و زیستی جامعه 

اولیه  بر عهده همگان است  احکام  به صورت کفایی  اساس    (.6، ص4، ج1414)محقق کرکی،  ای است که  این  بر 

کند، روا    ای اختلال ایجادمقابله با هر عاملی که در نظام معرفتی، دینی، اخلاقی و زیستی جامعه توان گفت  می

 خواهد بود.

ذات هم حرام نیستند، توان از اعمالی که بالحفظ مصالح عمومی تا بدانجا اهمیت دارد که برای تحصیل آن می 

،  1363)نجفی،    اند واجبات دانسته   فقیهانی آن را اهمّ از ادای   تا جاییکه  ؛(270، ص2، ج1408)منتظری،    ممانعت نمود

وجوب حفظ هم چنین،    (.64-63، صص 1415)انصاری، تواند آن را تخصیص بزند  نمی  که هیچ قیدی  (395، ص 21ج

گردد. برای تبدیل برخی احکام به عناوین ثانویه می   ای نظام و حرمت اختلال در آن چنان مهم است که دست مایه 

این اساس، برخی مواردی که عنوان اولیه آنها طبق نصوص، حرمت است، با کسب عنوان ثانویه در قامت مقدمه  بر

واجب، واجب خواهند شد. اغراضی چون حفظ حکومت از ضرر دشمنان؛ دفع گسترش فساد اجتماعی، اخلاقی  

 شوند. ف می همگی ذیل حفظ نظام تعری و مالی؛ دفع گمراهی از جامعه اسلامی 

تا بدانجاست که در مقام تزاحم آن با برخی محرمات، وجوب  این باورند که اهمیّت حفظ نظام اسلامی برخی بر 

این حالت، فعل حرام از مرتبه حرمت ساقط خواهد شد.  در   (.256، ص6، ج1418  )خویی،حفظ نظام مقدم خواهد بود  
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حفظ نظام منصرف   چونایذاء مؤمن، از فرض پدید آمدن تزاحم با امور مهمی   برای نمونه، روایات دال بر حرمت

در دیدگاهی، انجام عملی که حفظ نظام بدان وابسته باشد از باب مقدمه واجب، واجب است و هم چنین   است.  

  (.417، ص1377)مکارم شیرازی، عملی که سبب اخلال در نظام شود، از باب مقدمه حرام، حرام است 

، صص  1377)ر.ک: عالم،  در علوم سیاسی بنیادهای دولت ملی عبارتند از: سرزمین، حکومت، حاکمیت و جمعیت  

حفظ نظام در این حاکمیت فراگیر ملّی به معنای پاسداری از تمامی این عناصر است. اگر مؤلفه جمعیت   (.139-144

ترین آثار مهاجرت کلان، خروج نخبگان  از مهم   ی دولت تضعیف خواهد شد.هادچار خطر شود، یکی از بنیان 

های ملی  ساخت   نام »فرار مغزها« است. این امر سبب تضعیف زیرای به علمی، اقتصادی و فرهنگی و ایجاد پدیده 

شود. مطابق قاعده فقهی »سدّ ذرائع«، حکومت اسلامی موظف به پیشگیری از  های بیگانه می و وابستگی به قدرت 

  .نگرانه استمفاسد بالقوه و آینده 

بنیان به تضعیف  اگر  نیروی کار  و  نخبگان، متخصصان، صنعت گران  و  هابنابراین، مهاجرت کلان  اقتصادی  ی 

در این حالت، لازم است که حکومت    .علمی نظام اسلامی منجر شود، حکومت در برابر آن مسئول و مکلف است

گردد، می  در حفظ نظاماختلال    اسلامی با وضع قوانین و ضوابطی از ماهیت پاسداری نماید و با عملی که موجب

تواند نظام اسلامی را در  می  مهاجرت بی رویه و بی ضابطه ساکنان کشورهای اسلامی به مناطق دیگر، مقابله کند.

ابعادی چون یکپارچگی کلی، میزان نفوس مولد کار و دانش، نیروی نظامی، نیروی مدیریتی و سایر ابعاد مربوط  

ی بروز چنین مشکلاتی را  هاتلال نماید. از این رو بایسته است تا حکومت اسلامی زمینه به سرمایه انسانی دچار اخ

     از طریق ممنوعیت یا تحدید مهاجرت، فراهم آورد. 

 نسل لزوم حفظ. 5-3

شرایع الهی هدفمند بوده و برای رسیدن    (،24؛ انفال:  164؛ آل عمران،  151)ن.ک: بقره:  های دینی  به حکم عقل و آموزه 

، اصول شریعت،  با تعابیری چون محکمات دین  تشریع  اهداف  مفهوم  اند.ای را سامان داده ش، برنامه به اهداف خوی 

سنت، منطق    شاهدی از کتاب، اصول کلی به دست آمده از قرآن و  سنت، اصل و  ضروریات ثابت از کتاب و
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قرآنی و ثابت  و  قرآن، حکم  نگاشته  اسلام و مقاصد  مضمون آیات قرآن، روح قرآن  های دانشوران  آیات در 

یاد شده است   ، 1414؛ سیستانی،  219، ص1، ج1429؛ معرفت،  211، ص9؛ ج 301،  242، ص  1، ج1390)طباطبایی،  مسلمان 

  (.11ص

.  های دانشوران فریقین مشاهده نمود توان در نوشتارتعریف مفهوم مقاصد شریعت، معانی ذیل را می ه  دربار 

  »اهدافی است   برای نمونه یوسف قرضاوی که خود از سلفیه معاصر است این معیار را چنین تعریف نموده است: 

نهی و اباحه برای حصول آنها تشریع شده است و احکام جزیی برای تحقق آنها   دربردارنده امر و کلی  احکام  که

است«   شده  تدوین  مکلفان  زندگی  ص1392)قرضاوی،  در  منگارنده    (.22،  الشریعذهب  مالکی  »مقاصد    ۀ کتاب 

نگارد: »معانی و حکمتهایی که شارع در تمامی حالات تشریع یا بیشتر آنها در  « در تعریف آن چنین می ۀم الاسلا

نویسنده کتاب »اصول الفقه المقارن فیما لا نص فیه« تعریفی به شکل    (.49، ص  1427)ابن عاشور،  نظر گرفته است«  

قرار   حکم  تشریع  انگیزه  که  است  اغراضی  و  مصالح  و  علل  شریعت،  مقاصد  از  »مراد  است:  نموده  ارائه  ذیل 

 (.365، ص 1383)سبحانی، اند«  گرفته

را  در سه حوزه   مقاصد شریعت  فراگیر،  تقسیمی  استنباط، در  روند  در  مقاصد  به  توجه  پایه گذاران ضرورت 

تحسینیات   و  حاجیات  الغطاء،  ضروریات،  ج1408)کاشف  ص1،  نموده دسته   (112،  ضروریات،  بندی  از  مراد  اند. 

مواردی است که گریزی از نیازمندی به آنها نیست. حاجیّات نیز مواردی هستند که جنبه ضروری نداشته و تنها  

شود، مانند لازم بودن اذن ولی در نکاح دختر. تحسینیات برای رفع حاجاتی مانند حرج و مشقت در نظر گرفته می 

گردد. مشهور، ضروریات  را موارد پنج گانه  نیز مواردی هستند که رعایت آنها سبب بهتر شدن زندگى آدمی می 

؛ 111، ص1، ج1408؛ کاشف الغطاء،  208، ص3، ج1430)میرزای قمی،  نفس، عقل، نسل و مال  اند: حفظ دین،  ذیل دانسته 

   (.474، ص2، ج1428)صنقور،  اندبرخی عِرض را نیز به این شمار افزوده  (،353، ص1383سبحانی، 

  ( 191، ص  1393)لک زایی،   .توان ذیل دو حوزه امنیت فردی و عمومی جای دادمی   حفظ نفس و حفظ نسل را 

کی از عناصر تشکیل دهنده  ی  تعداد جمعیت هر کشور  گردد.می   که برآیند توجه به آنها ذیل امنیت ملی نمودار

از آنجا که حکومت اسلامی موظف است،    (.119، ص1415)حسینی طهرانی،    .ین استمقدرت حکومت آن سرز

بروز   اختیار را خواهد داشت که در هنگام  این  نماید،  پاسداری  از آن  و  نموده  تأمین  ملی را  امنیت عمومی و 

دهد.   انجام  را  ایجابی  یا  سلبی  متناسب  اقدام  مسلمانان،  نفوس  نسل  حفظ  برای  احتمالی  اختیار  خطرهای  این 

ی تهدید کننده نسل مسلمانان، مهاجرت  هایکی از زمینه گیرد.  می   حکومتی در حوزه مدیریت منابع انسانی جای

در کشورهای  ست. در این حالت، نسل مسلمان  هاسرزمین  آن  قابل توجه آنها به کشورهای غیر مسلمان و اقامت در 
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گیرد. از این رو  می  اسلامی دچار کاهش شده و نیروی مولد فکری  و کاری در اختیار اهداف غیر مسلمانان قرار

 تواند با وضع قوانین و ضوابطی از مهاجرت مسلمانان در چنین شرایطی جلوگیری نماید.  می  حکومت اسلامی

فرمایند: » اللَّهمَُّ  می   امام سجاد )ع( نیز در فرازی از دعای خویش برای مرزداران، درباره دشمنان اسلام چنین 

توان دریافت که کاهش  می   از این فقره،  (.209، ص83، ج 1403)مجلسی،    6«عَقِّمْ أرَْحَامَ نِساَئِهِمْ، وَ یَبِّسْ أَصْلاَبَ رِجَالِهمِ 

شود. در ادامه این دعا چنین آمده است:  می   جمعیت غیر مسلمانان، عاملی استراتژیک در ایجاد قدرت محسوب

ی اثر بخش  هایکی از مؤلفه بر اساس این فراز نیز    )همان(.  7«»اللّهمَُّ وَ قَوِّ بِذلِکَ مِحالَ اهْلِ الإْسْلامِ وَ حَصِّنْ بِهِ دیِارهَُم 

در بلاد اسلامی، نقصان نیروی انسانی غیر مسلمانان است تا از این طریق در فکر مقابله با کشورهای  بر ایجاد امنیت  

جاییکه جمعیت بشر   شوند، تامی   و عامل توسعه شمردهمولد  اسلامی نباشند. پس منابع انسانی هر سرزمینی، نیروی  

ده  ونمدر طول تاریخ، همواره عامل مهمی در حفظ منافع جوامع بشری بوده و اهمیت خود را تا به امروز حفظ  

ک است  دلیل  همین  به  سلطه است.  قدرتهای  سیاست  کارآمدترین  نابودی    ه  و  بزرگ  کشورهای  تجزیه  گر، 

 (.111، ص1415)حسینی طهرانی،   .ی متحد بوده استهاجمعیت

حفاظت نمودن از سلامت جان و نفس   (،195)بقره:  هم چنین، بر اساس آیه »وَ لا تُلْقُوا بِأیَْدِیکمُْ إِلَى التَّهلُْکَۀ«  

، 1390؛ طباطبایی،  168، ص  1؛ بلاغی، بی تا، ج152، ص2طوسی، بی تا، ج)  رعی قرار دارددر شمار ضروریات عقلی و ش 

اگر مهاجرت سبب خدشه به سلامتی و کاستی    (.363، ص2، ج1364؛ قرطبی،  88، ص1، ج1407شری،  ؛ زمخ64، ص2ج

 نسل مسلمانان شود، دولت اسلامی موظف استاز آن جلوگیری نماید. 

 و حفظ دین   هالزوم حفظ ارزش . 5-4

ای  گونه در کشورهای غیر اسلامی، فقیهان بر این باورند که اگر زندگی در این کشورها به     درباره موضوع بقاء

باشد که امکان اظهار شعائر اسلام در آنها وجود نداشته باشد، لازم است که از این مناطق به سرزمینی هجرت  

برای این  (. 46، ص7، ج1438)مقدس اردبیلی، و شعائر دینی را در آن، آشکارا به انجام رساند  هانمود که بتوان آموزه 

، 1387)برای نمونه ر.ک: طوسی،  توان استناد نمود  می   (97)نساء:  أَ لَمْ تَکُنْ أرَضُْ اللَّهِ واسعَِۀً فَتُهاجِرُوا فیها«  حکم به آیه »

توان گفت  می   رسد در مورد این شرط می   به نظر (.  12، ص2، ج1412؛ شافعی،  35-34ص  ، ص21، ج1363؛ نجفی،  4، ص2ج

 
 . پروردگارا، رحَمِ های زنان آنان را نازا ساز و توان باروری مردان آنان را بستان.  6
 . خداوندا به واسطه این )امور( محل سکونت مسلمانان را قوی بدار و سرزمین آنان را حفظ کن. 7
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تواند به نوعی به برپا داشتن شعائر می  که با وجود امکان تقیّه، اظهار شعائر لزومی نخواهد داشت. چرا که تقیّه خود

 ی غیر اسلامی باشد.هابه نحوی که موجب صدمه به مکلف نباشد، روشی برای زندگی در سرزمین  هاو آموزه 

(، رییس خانواده موظف است که افراد تحت  6هم چنین بر اساس آیه » قُوا أَنفُْسَکُمْ وَ أَهْلِیکُمْ نار« )تحریم:  

، 10، ج1372)طبرسی،  شود، باز دارد  می   تکفل و اطرافیان خویش را از انجام اموری که سبب ایجاد گناه برای آنها

توان دریافت که رهبر جامعه اسلامی به طریق  می   از مناط موجود در این آیه  (.107، ص2، ج1362؛ جرجانی،  477ص

، های به خطر افتادن جانی و ایمانی افراد جامعه را بی اثر سازد. یکی از این زمینه هااولی، وظیفه دارد که زمینه 

یی را دارند که دین  هاجلوگیری از خطرات احتمالی پیش گفته برای افرادی است که قصد مهاجرت به سرزمین 

توان از باب  می   افتد. وجوب الزام دولت بر عدم مهاجرت در چنین حالاتی رامی  یا ایمان آنها در آنجا به خطر

 جلوگیری از انجام مقدمه حرام ارزیابی نمود.

رهنمون بر پرهیز از مهاجرت به سرزمینی هستند که    8نیز درج شدند،   ی که با مفهوم »تعرب بعد الهجره«احادیث

توان دریافت که به هنگام ایجاد اختلال در حفظ  می   از مجموع این ادله حفظ دین در آن، با مخاطره مواجه است.  

و شعائر دینی، اصل مهاجرت به کشورهای غیر اسلامی نیز مجاز نخواهد بود. از طرفی حکومت  اسلامی    هاارزش 

ی  که زیست دینی صحیح تنها در سایه  هستندمؤید آن    ادلهاین    وظیفه دارد که در پاسداری از شعائر دینی بکوشد.

محیط سالم دینی ممکن است، و مهاجرت به مناطق غیر اسلامی خلاف این غرض است؛ لذا حکومت باید از این  

ی حکومت اسلامی، حفظ دیانت مردم و جلوگیری از  نخستین وظیفه   .دهی کندجهت مهاجرت کلان را سامان

تواند  هایی که دین در آن مهجور است، می جمعی به سرزمین تضعیف باورهای اسلامی آنان است. هجرت دسته 

 .های بعدی و تضعیف تدریجی شعائر اسلامی شودمنجر به استحاله فرهنگی، زوال ایمان نسل 

 نتیجه گیری 

 است: ارائه قابل  ذیل دستاوردهای نوشتار حاضر به شکل

توان حکمی عمومی صادر نمود. عروض مواردی  نمی   برای مهاجرت مسلمانان به کشورهای غیر اسلامی، .1

این   به  مهاجرت  درمان،  و  تحصیل  مانند  مصالحی  وجود  و  دین  حفظ  خوف  دین،  تبلیغ  به  نیاز  مانند 

اقامه  هاسرزمین  بر  توان  عدم  مانند  مواردی  در  بود.  خواهد  مستحب  یا  واجب   این  ،  در  دینی  امور 

 
لِ، وَ لَا تعَرَُّبَ بعَْدَ الهِْجرَْۀِ، وَ لَا  لاَرَضَاعَ بعَْدَ فطَِامٍ، وَ لَا وصَِالَ  فیِ صیَِامٍ، وَ لَا یُتمَْ  بعَْدَ احْتِلَامٍ، وَ لَا صَمْتَ یَوْمٍ  إلِىَ اللَّیْ  . برای نمونه: »   8

 (.886، ص 10، ج1429 ینی،هِجرَْۀَ بعَْدَ الْفَتْحِ«  )کل
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بنابراین لازم است که موقعیت و شرایط توسط    رت به آنها حرام یا مکروه خواهد بود.، مهاجهاسرزمین 

 مکلف، تشخیص داده شده و تصمیم مناسب با آن اتخاذ گردد. 

ی آنان بر مهاجران،  های غیر اسلامی، موجب تسلط غیر مسلمانان یا حکومت هااگر مهاجرت به سرزمین  .2

خانواده آنان یا جامعه اسلامی گردد، به حکم قاعده نفی سبیل، مهاجرت جایز نخواهد بود. مراد از تسلط  

در این موارد، سلب اختیار از مهاجر و استعلای غیر مسلمان بر اوست. در این موارد، حکومت اسلامی بنا 

تواند از مهاجرت ممانعت نماید یا از طریقی الزامی  می   گیرانه و نیز مسئولیت ایجابی خودبر وظیفه پیش

 ی اسلامی بازگرداند. هاوحقوقی مهاجران را به سرزمین

یی هستند که مشروعیت دینی  هاوجوب جلوگیری از اختلال در نظام اسلامی و نیز لزوم حفظ آن، مؤلفه .3

بنابراین    سازند.می   و عقلی برای دخالت حکومت اسلامی در مواجهه با پدیده مهاجرت مسلمانان را موجه

اگر محرز شود که مهاجرت، سبب ایجاد اختلال در نظام زیستی جامعه اسلامی شده یا کلیتّ نظام سیاسی 

 سازد، لازم است حکومت در منع یا تحدید مهاجرت اقدام نماید.می  را با چالش مواجه

و نظامی    و نگهداری از نیروی مولد علمی، اداری، مدیریتی، کارگری  اسلامی  کشور مدیریت منابع انسانی   .4

کند که حکومت اسلامی در برابر پدیده مهاجرت کلان، راهکارهای پیش گیرانه و سلبی را  می   اقتضا

الزام   مشروعیت  پشتوانه  آنها،  مدیریت  و  مسلمانان  نسل  حفظ  بیانگر  عقلی  و  شرعی  ادله  نماید.  اتخاذ 

 حکومتی بر منع مهاجرت هستند.

ی دیگر را  های دینی در سرزمینهااگر محرز شود که مهاجران توان دینداری و مراقبت بر ادای آموزه  .5

ندارد، بر دولت اسلامی لازم است که به حکم مسئولیت خویش برای حفظ دینداری افراد، از مهاجرت  

 ی با اقدامات حقوقی جلوگیری نماید.هابه چنین سرزمین 

 اتپیشنهاد

پس از اثبات فقهی مشروعیت الزام حکومتی بر تحدید یا جلوگیری از مهاجرت مسلمانان به کشورهای غیر  

ها، آیین نامه و یا حتی قوانین قابل تصویبی ارائه داد  توان راهکارهای ذیل را در قامت دستور العمل اسلامی، می 

 گفته کار آمد باشند:که در راستای تحقق حکم پیش

 پذیری ایمانی. زمینه آسیبممنوعیت صدور گذرنامه برای افراد دارای پیش  .1

 ممنوعیت مهاجرت دائمی به کشورهایی که دارای محیط ضد دینی آشکاری هستند.    .2

 گران مهاجرت غیرمجاز به بلاد کفر.مجازات قانونی برای باندهای قاچاق انسان یا تسهیل  .3
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 .کنندجریمه یا محدودسازی نهادهایی که مهاجرت بدون نظارت و کنترل را تبلیغ می  .4

 ای، پزشکان نادر، یا کارشناسان صنایع راهبردی. منع خروج یا مهاجرت اساتید هسته  .5

 .عنوان شرط استفاده از امکانات دولتیالزام به خدمت در کشور برای مدت مشخص به  .6

 افزودن شرط تعهد بازگشت  در هنگام صدور مجوز تحصیل در خارج از کشور. .7

الزام مهاجران مرتبط با نهادهای دولتی مانند دانشجویان، پزشکان و کارگزان نظام به شرکت در   .8

 های معارف اسلامی پیش از اعزام دوره 

 .های مهاجران مسلمانایجاد پیوست فرهنگی در فعالیت .9

 منابع و مآخذ

 قرآن مجید. ❖

 . تهران: سمت.یخصوص یالملل  ینش(. حقوق ب1383نصر الله. ) یدس یمی،ابراه .1

 . یلیانو الاثر. قم: اسماع یثالحد یبغر یف یهش(. النها1367مبارک بن محمد. ) یر،ابن اث .2

 .یق(. معانی الأخبار. قم:  اسلام1403ابن بابویه، محمد بن على. ) .3

 .یین: دار العلم للملایروتم(. جمهره اللغه. ب1988محمد بن حسن. ) ید،ابن در  .4

 . یاممعرفه مذاهب الطوائف. قم: خ یق(.  الطرائف ف1400. )یبن موس   یابن طاووس، عل .5

تونس، دار سُخنون للنشر و    یه،الاسلام  یعهق(. مقاصد الشر1427ابن عاشور، محمد طاهر. )  .6

 .یعالتوز 

 . یاللغه. قم: مکتب الاعلام الاسلام  ییسق(. معجم مقا1404ابن فارس، احمد. ) .7

 : دار المعرفه.یروت. بیهالنبو یرهق(. الس1397بن عمر. ) یلاسماع  یر،ابن کث .8

 : دار صادر. یروتق(. لسان العرب. ب1414ابن منظور، محمد بن مکرم. ) .9

 . یل: دار الجیروت. بیهالنبو یرهق(. الس1411ابن هشام، عبدالملک بن هشام. ) .10

 . یالتراث العرب  یاء: دار احیروتاللغه. ب یبق(. تهذ1421محمد بن احمد. )  ی،ازهر .11

 .یالقرب یالمکاسب. قم: ذو یهق(. حاش1427. ) ینمحمد حس ی،اصفهان .12
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سالگرد    یستمینق(. القضاء و الشهادات. قم: کنگره بزرگداشت دو1415. )یمرتض  ی،انصار .13

 . یانصار  یخش یلادم

بزرگداشت دو1425. )یمرتض  ی،انصار .14 قم: کنگره  المکاسب.  م  یستمینق(.   یلاد سالگرد 

 .یانصار  یخش

 نا.  یجا: ب  یالمکاسب، ب یهتا(. حاش ی. )بینبن عبدالحس یعل یروانی،ا .15

 . ی. قم: الهادیهش(. القواعد الفقه1377محمد حسن. ) یدس  ی،بجنورد .16

 .یهق(. المحاسن. قم: دار الکتب الاسلام1371احمد بن محمد بن خالد. ) ی،برق .17

 .یالقرآن. قم: وجدان  یرتفس یتا(. آلاء الرحمن ف یمحمد جواد. )ب ی،بلاغ .18

 اسلام. ید. تهران: نویشاه یر(. تفس1362ابوالفتح. ) ی،جرجان .19

الب  یق(. موسوعه الفقه الاسلام1423از پژوهشگران. )  یجمع .20  یهمعل  یتطبقاً لمذهب اهل 

 . یالسلام. قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسللم

افغانستان و    ینبر قوان  یلسب  یقاعده نف   یقش(. تطب1397. )ینحس  یرام  یدس  ی،ترکستان  ینیحس .21

 .ی. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامیکاآمر یکسند استراژ 

  یضربه ا   یتکاهش جمع  یا   یهق(. رساله نکاح1415)  ینمحمد حس  یدس  ی، طهران  ینیحس .22

 . تهران: حکمت.ینمسلم یکربر پ  ینسهمگ

 . یضاء:  دار المحجه البیروت. بیهالفق  یه ق(. ولا1418. )ینمحمد حس یدس  ی،طهران ینیحس .23

 .ی. قم: مؤسسه نشر اسلامیهالفقه  ینق(. العناو1417عبدالفتاح. ) ی،مراغ ینیحس .24

 بهمن. 22تا(.  نهج الفقاهه. قم:  یمحسن. )ب یدس یم،حک .25

)  یدس  یی،خو .26 الخو1418ابوالقاسم.  الامام  موسوعه  احییق(.  مؤسسه  قم:  الامام    یاء.  آثار 

 .ییالخو
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دانشگاه    یات. تهران: انتشارات دانشگاه ادبیش(.  لغت نامه فارس1338اکبر. )  یدهخدا، عل .27

 تهران.

 : دارالقلم. یروتق(. مفردات الالفاظ القرآن. ب1412بن محمد. )  ینحس ی،راغب اصفهان .28

 . ی. قم: اسلامیهق(. القواعد الفقه1430. )یعباسعل ی،سبزوار  یزارع .29

 : دار الفکر. یروتق(. تاج العروس. ب1414محمد بن محمد. ) یدی،زب .30

 . قم: مؤسسه امام صادق )ع(. یهلا نص ف  یماش(. اصول الفقه المقارن ف1383جعفر. )  ی،سبحان .31

 ق(.  القاموس الفقه لغه و اصطلاحاً، دمشق، دار الفکر.1408. )یبابو حب ی،سعد .32

 . یستانیالله س یهعلم الاصول. قم: مکتبه آ یق(. الرافد ف1414. )یعل یستانی،س .33

 .یه: دار الکتب العلمیروتق(. احکام القرآن. ب 1412. )یسمحمد بن ادر ی،شافع .34

 : دار الفکر.یروتق(. ارشاد الفحول. ب1409محمد ) ی،شوکان .35

در حقوق    یقانون   یراز مهاجران غ  یتش(. حما1395. )یرانیچهل ام  یرآرامش و ام  ی،شهباز  .36

 شهر دانش.  یحقوق یالملل. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشها ینب

الاول. قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ   یدق(. موسوعه الشه1430. )یاول، محمد بن مک  یدشه .37

 .یاسلام

شرح ارشاد الاذهان. قم: بوستان   یش(. روض الجنان ف1380. )یبن عل  ینالد  ینز   ی،ثان  یدشه .38

 کتاب.

عل  ینالد  ینز   ی،ثان  یدشه .39 ال1413. )یبن  الافهام  قم:    یحتنق   یق(. مسالک  الاسلام.  شرائع 

 .یهمؤسسه المعارف الاسلام

 .یار . قم: دوم، منشورات الطیق(. المعجم الاصول1428صنقور، محمد. ) .40

 )ع(.   یتالمسائل. قم: آل الب  یاضق(. ر 1418. )یبن محمد عل  یعل  یدس   یی،کربلا  ییطباطبا .41

 .ی: موسسه الاعلمیروتالقرآن. ب  یرتفس  یف  یزانق(. الم1390. )ینمحمد حس  یدس  یی،طباطبا .42
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 القرآن. تهران: ناصر خسرو.  یرتفس یف یانش(.  مجمع الب1372فضل بن حسن. ) ی،طبرس .43

 . 1375 ی،. تهران: مرتضوینش(. مجمع البحر1375. )ینفخر الد یحی،طر .44

 . یالتراث العرب  یاء: دار احیروتالقرآن. ب یرتفس یف  یانتا(. التب یمحمد بن حسن. )ب  ی،طوس .45

 . یه. تهران: مکتبه المرتضویهفقه الامام یق(. المبسوط ف1387محمد بن حسن. )  ی،طوس .46

 : دار الفکر. یروتق(.  شرح مختصر الروضه. ب1409. )یمانسل ی،طوف .47

 الروض المربع، نرم افزار مکتبه الشامله. یهتا(. حاش یبن محمد )ب  یدالرحمنع ی،عاصم .48

 .ی. تهران: نشر نیاست علم س یادهایش(. بن1377عالم، عبدالرحمن. ) .49

 . ی. قم: اسلامینق(. شرح تبصره المتعلم1414. )ینالد یاءض ی،عراق .50

 یاد المذهب. مشهد: بن  یقتحق   یالمطلب ف  یق(. منته1412. )یوسفحسن بن    ی،علامه حلّ .51

 .یاسلام یپژوهشها

)  یدوست، عل .52 و1388ابوالقاسم.  فرهنگ  پژوهشگاه  تهران:  مصلحت.  و  فقه   یشه اندش(.  

 .یاسلام

 . یرکب یرام یاسی،تهران،ش(.  فقه س1367. )یعباسعل ی،زنجان یدعم .53

 . قم: هجرت. ینق(. کتاب الع1409بن احمد. )  یلخل یدی،فراه .54

)یوسف  ی، قرضاو .55 ف1392.  دراسه  الشر  یش(.  المقاصد  الکل  ینب  یعهفقه  و    یهالمقاصد 

 . تهران: احسان.یرضا اسعد  یدو س یترجمه محمد آزاد شافع ییه،النصوص الجز

 ش(.  الجامع لاحکام القرآن. تهران: ناصر خسرو.1364محمد بن احمد. ) ی،قرطب .56

)  یبحب  ی،کاشان .57 مستقص1404الله.  منته  یق(.  و  القواعد  قم:   یمدارک  الفوائد.  ضوابط 

 .یهالمطبعه العلم

عل .58 الغطاء،  )یکاشف  الشرع1408.  الحکم  مصادر  المدن  یق(.  مطبعه یوالقانون  نجف:    .

 الآداب.
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 . مشهد: دانشگاه مشهد.یق(. رجال الکش1409محمد بن عمر. ) ی،کشّ .59

 .یث. قم: دار الحدیق(.  الکاف1429. )یعقوبمحمد بن   ینی،کل .60

 : دار الرساله.یروت. بیهالاسلام یعهالشر  یالاحکام ف یرّم(. تغ2000. )یلکوکسال، اسماع .61

 . یهالمکاسب. قم: مؤسسه المعارف الاسلام  یعل  یقهق(.  التعل1318. )ینعبد الحس  یدس  ی،لار  .62

زا  .63 )  یی،لک  امن1393نجف،  فقه  »مطالعات  س  ،«یتی(،  علوم  ،  36شکاره    یاسی،پژوهشنامه 

 . 206-181صص 

. یهق(. مسائل الامام احمد بن حنبل و اسحاق بن راهو1425اسحاق بن منصور. )  ی،مروز  .64

 . ی: عماده البحث العلم ینهمد

 .یالتراث العرب یاء: دار احیروتق(. بحار الانوار. ب1403محمد باقر. ) ی،مجلس .65

شرح اخبار آل الرسول )ص(. تهران: دار   یق(. مرآه العقول ف1404محمد باقر. )  ی،مجلس .66

 . یهالمکتبه الاسلام

 . قم: بوستان کتاب. یعهش(. حدود الشر1387محمد آصف. ) ی،محسن .67

 ی (. لندن: مؤسسه امام علیدق(. معارج الاصول )طبع جد1423جعفر بن حسن. )  ی،محقق حلّ .68

 )ع(. 

شرح القواعد.  قم: مؤسسه آل   یق(. جامع المقاصد ف1414. )ینبن حس   یعل  ی،محقق کرک .69

 التراث.   یاءالسلام لإح یهمعل یتالب

 . ی. قم: مؤسسه نشر اسلام یهق(. القواعد الفقه1421محمد کاظم. ) یدس  ی،مصطفو .70

 . یدالجامع. قم: مؤسسه تمه   یالأثر یرق(. التفس1429. )یهادمعرفت، محمد .71

اردب .72 )ب  یلی،مقدس  محمد.  بن  الب  یاحمد  زبده  مکتبه    یف  یانتا(.  تهران:  القرآن.  احکام 

 .یهالمرتضو

 .یق(. مجمع الفائده و البرهان. قم: اسلام1438احمد بن محمد. )  یلی،مقدس اردب .73
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 طالب )ع(. یبن اب یق(.  استفتائات. قم: مدرسه امام عل1427ناصر. ) یرازی،مکارم ش .74

 طالب )ع(. یبن اب یش(. انوار الفقاهه. قم: مدرسه الامام عل1377ناصر. ) یرازی،مکارم ش .75

 . یهنمونه. تهران: اسلام یرش(. تفس1373ناصر. ) یرازی،مکارم ش .76

)ینعلیحس  ی،منتظر .77 ف1408.  دراسات  الاسلام  یهالفق   یهولا   یق(.  الدوله  فقه  دفتر  یهو  قم:   .

 .یاسلام یغاتتبل

)  یدس  ،ینیخم  یموسو .78 الله.  توض1381روح  دفتر   یحش(.   قم:  مراجع(.  و  )امام  المسائل 

 .یانتشارات اسلام

)  یدس  ینی،خم  یموسو .79 الله.  الب1379روح  کتاب  تنظیعش(.  مؤسسه  تهران:  آثار    یم.  نشر  و 

 )ره(. ینیحضرت امام خم

)  ی،قم  یرزایم .80 القوان1430ابوالقاسم.  ف  ینق(.  اح  یالمحکمه  قم:  الکتب    یاءالاصول. 

 .یهالاسلام

 . یهانش(. جامع الشتات. تهران: ک1371ابوالقاسم. ) ی،قم یرزایم .81

در مواجهه با    یالملل  ینالزامات ب  ی(، »»بررس1398محمد و همکاران، )  یدس  ی،رستم  یریم .82

،  4شماره    ی، مطالعات قرآن  ،«یهآن در بقاء نظتم از منظر قرآن و فقه امام  یرو تدث  یل سب  ی قاعده نف 

 ، زمستان.138-111صص 

 .یش(. فوائد الاصول. قم: اسلام1376. )ینمحمد حس یینی،نا .83

. قم: نشر  یعهدر تراث فقه ش  یپژوه  یت: امنیتش(.  فقه و امن1400. )یلمحمد اسماع  یان،نبات .84

 .یپژوهشگاه  علوم و فرهنگ اسلام

 . یهش(. جواهر الکلام. تهران: اسلام1363محمد حسن. ) ی،نجف  .85

 )ص(.  ی: مکتبه المسجد النبوینهتا(. المجموع شرح المهذب. مد  یبن شرف. )ب   یحیی  ی، نوو .86

 .یلیانق(. فقه القرآن. قم: اسماع1415محمد. ) یزدی، .87

 


